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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 30/02/96    اخوت   استاد    ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( هفتم   جلسه )    قارعه  سوره مبارکه           

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 برای سلامتی خودتان یک صلواتی بفرستید.

عمل در سوره »فرمودید برای بحث عمل در سوره مبارکه فاطر تحقیق کنیم. پس موضوع من  برومند:خانم ارائه 

بندی المیزان محوریت سوره روی شرح نظام وسائط ملائکه و  است. با کتاب المیزان آغاز کردم. براساس دسته« فاطر

 ،آیه مورد نظر کلیدی هستند 4کند و  ره میموضع به عمل اشا 4داند. در  را محیط بر ملائکه می ءانبیاء است و انبیا

دسته دوم است.  2-8یک دسته،  1بندی المیزان، آیه  اند. روی دسته آیه با موضوع اصلی سوره مرتبط 4پس این 

 ،اولین قسمت راجع به عمل در دسته دوم است )افمن زین له سوء عمله(. اگر نظام وسائط انبیاء به خوبی درک نشود

شود و این  شود. اگر نظام وسائط قبول نشود، قبول نظام وسائط ملائکه هم دچار مشکل می مل میفرد دچار سوء ع

دهد و فرد سوء انجام  زینت می« عمل حُسن»را برای فرد به « عمل سوء»شدن. شیطان « تزیین شیطان»یعنی دچار 

 وء و حسن است. کند حسن انجام داده است. پس اولین قدم در سوء بررسی عمل س دهد و فکر می می

 وَ الطَّیِّبُ مُالْکلِ یصَْعَدُ إِلَیْهِ  جمَِیعاً الْعزَِّةُ فَللهِّ الْعزَِّةَ یُرِیدُ کاَنَ دسته سوم قواعدی از نظام وسائط را بیان می کند، )منَ

« عزت»( کسی که به دنبال 10)یَبُورُ هُوَ أُولَْئکَ مَکْرُ وَ شَدِیدٌ عذََابٌ مْلهُ اتِالسَّیَّ یَمکُْرُونَ الَّذیِنَ وَ  یَرْفعَُهُ الصَّلحُِ الْعمََلُ

از طریق انبیاء است و اگر کسی بخواهد به عزت برسد « نزول طیب»باید پیش برود. « عمل صالح»است از طریق نظام 

تزیین شده است. « مکر»دچار  ،باید به انبیاء وصل شود و اگر کسی غیر از اتصال با انبیاء بخواهد به اتصال برسد

 کند تا به عزت برسد. شود که عمل سوء را حسن ببیند و بعد مکر می شیطان موجب می
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هاست و خاص  بیشتر برای سرکرده« مکر سیئه» اماها مراتب دارد که دسته دوم عمومیت دارد  البته به نظرم این

 شود. می

آید.  پذیرد چه مشکلاتی به وجود میدسته چهارم سوره که سومین دسته مرتبط با عمل است. اگر کسی انبیاء را ن

دارند که با اول سوره مرتبط است و به « اذهاب حزن»دارند، « حمد»پذیرند که  ای از افراد نظام انبیا را می دسته

اند تا به عزت برسند، که یک شرایط میانه  شان کسانی است که دچار مکر سیئهرسند و در مقابل می« دارالمقامه»

 وَ أَ  نَعمَْلُ کنَُّا الَّذِى غیَرَ صلَحًِا نَعمَْلْ أَخْرِجنَْا رَبَّنَا فِیهَا یصَْطَرخُِونَ هُمْ نه مرگ است و نه نجات، )وَ گرفتاری دارند که

ما را برگردان که به غیر از آن  ((37)نَّصیِرٍ مِن لِلظَّلمِِینَ فمََا فَذُوقوُاْ  النَّذِیرُ جَاءَکُمُ وَ تَذکََّرَ مَن فِیهِ یَتَذکََّرُ مَّا نُعَمِّرْکُم لَمْ

بینند.  برگردیم. پس عاقبت کسانی است که عدم فهم صلاح و فساد عمل را دارند. یعنی عمل فاسد را عمل صالح می

ها با آیات اول بقره  ای است و بروز دارد و درجه بالاتر از عدم تشخیص سوء و حسن است. این فساد و صلاح نتیجه

کند. دسته پنجم سوره که چهارمین دسته  ور و عدم تشخیص فساد و صلاح را مطرح میارتباط دارد که عدم شع

 مرتبط با عمل است چنین بیان می کند.

 

کند یک  شود. آدم وقتی صحبت می نظام وسائط نظام هدایتی است که توسط ملائکه و انبیاء جاری می اخوت:استاد

هاست: نظام ها این های خانم برومند، مولفه د. در صحبتدهی دار سری ارتباط سری گزاره و یک سری مولفه، یک

، مکر، عواقب عدم پذیرش نظام رسیدن به عزت از طریق انبیاءوسائط، انبیاء، شیطان، حُسن و سوء، عزت و شیوه 

کند مثلا شیطان، عمل را  ها را به هم وصل می ای دارند که این ، فهم صلاح و فساد عمل. یک نظام گزارهءانبیا

 کند. دهد و در تشخیص حسن و سوء دچار مشکل می راف میانح

آنهایی که مبنای کلی کار ماست، مثلا هر عملی حسن و سوء و صلاح و فساد دارد مبانی است و اینکه چگونه به 

 اصول است. ،شود رسید حسن و سوء می

انند که انسان اول در حسن و د نظام ارتباطات نیز چنین است که حسن و سوء با صلاح و فساد را در یک راستا می

 شوند. شوند و بعد در صلاح و فساد دچار مشکل می سوء دچار مشکل می
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نویسی و بعد ارتباط  بندی و بعد گزاره توان از این روش استفاده کرد، اول مولفه پس برای فهم صحبت یک فرد می

ربط و  ها بی بیند که برخی از مولفه یها را بفهمد م های برخی ها را سنجید. اگر آدم بخواهد صحبت بین گزاره

 ها اشتباه است. گزاره

خواهید اثبات کنید که نظام  بندی کرده بودید. شما می بندی خوبی داشتید، از همان اول تا آخر به خوبی طبقه دسته

آخرت نظام ملائکه جدای از نظام انبیاء نیست و در دنیا نظام انبیاء ظاهر است و نظام ملائکه باطن آن است و در 

ملائکه ظاهر و نظام انبیاء باطن هستند. مهم این است که از کدام طرف به موضوع نگاه شود. باید کمک کنید که ما 

 این را تبدیل به یک شکل کنیم.

آیه کلیدی مرتبط با عمل در این سوره است. این انتخاب هر چقدر  4اینکه سوره مبارکه فاطر را کار کردند به خاطر 

 تر خواهد بود. پس فعلا عمل در سوره مبارکه فاطر را داریم. کار ایشان دقیق ،باشدتر دقیق

حرف این است که عمل تابع نظام وسائط است، یعنی در نظام وسائط انبیاء باید فهم حسن و سوء عمل اتفاق بیافتد و 

م وسائط انبیاء است و بعد به سمت گزینش حسن و برائت از سوء را داشته باشیم. حالا اگر این اتفاق بیافتد توسط نظا

 رود، نظام وسائط بعدش تبدیل به کلمه طیبه می شود و به سمت عزت می رود. عمل صالح می

انجام دهد و « عمل صالح»است یعنی امکان ندارد کسی « حکم»یعنی در واقع عمل صالح آن است که مبتنی بر 

درست « حُسنش»این است که این در « انذار»و « ارسال»کار هم )الیه یا الی الله( است و « عزت»شکست بخورد و 

 تشخیص دهد.

 عمل صالح انعکاس ارسال و انذار است. یعنی همانطور که آن پایین آورنده است عمل صالح بالا برنده است.

ست، گوییم اخلال برای تقویت انسان است. یعنی اخلالش اخلال نی گر در این مسیر داریم که به آن مییک اخلال

اگر هست برای آن است که این چرخه فعال شود. شیطان در قرآن یک کاتالیزگر است. یعنی خیلی از « شیطان»

کند برای این است که جای حسن و سوء را  توان یاد گرفت. کاری که شیطان می های درست را از شیطان می راه

 شود. می« سیئات»رد. مکر همراه با ب می« مکر»کند. این اخلال انسان را در یک سیستم به نام  عوض می
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ساختار طلب  ،شود آید. قسمت صلاح می شود. فهم صلاح و فساد هم پدید می ایجاد می« صلاح»و « فساد»در ادامه 

 شود. و همینطور فساد هم شبه ساختار طلب عزت می« عزت»

 کشیم.( ار میدهیم و نمود هایشان را به هم ربط می های ایشان و گزاره ) ما الان داریم حرف

است عمل « کلمه طیبه»شوید. عمل براساس یک باور یقینی که اسمش  را متوجه می« سوء»و « حسن»همیشه شما اول 

 رود. کلمه طیبه حتما باید با عمل صالح همراه باشد. شود و بالا می صالح می

بندی  بعد دسته وسائط بود ورا پیدا کردند که نظام روش کلی خانم برومند این بود که ابتدا غرض سوره فاطر 

اخلاق. اگر بخواهیم طبق آن نظامی که جلسه قبل گفتیم در عرض چند دقیقه آیات را  شبیه کار خانم خوش ،کردند

رسیم که به صورت مستقیم عمل را مطرح  شویم ابتدا به آیاتی می شود. ما وقتی وارد سوره می چنین می ،نگاه کنیم

 کنیم: ها را جدا می رسیم و آن کردند. به آیات می

 (7) کَبیرٌ أَجرٌْ وَ مَغفِْرةٌَ لَهُمْ الصَّالحِاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ شَدیدٌ عذَابٌ لَهُمْ کفََرُوا الَّذینَ

 اللَّهَ إِنَّ حَسَراتٍ عَلَیهِْمْ نفَْسُکَ تَذْهَبْ فَلا یَشاءُ مَنْ یَهدْی وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسنَاً فَرَآهُ عَملَِهِ سوُءُ لَهُ زیُِّنَ أَفَمَنْ

 (8) یصَْنَعُونَ بمِا عَلیمٌ

 لَهمُْ السَّیِّئاتِ یَمکُْرُونَ الَّذینَ وَ یَرْفَعهُُ الصَّالحُِ الْعمََلُ وَ الطَّیِّبُ الْکَلمُِ یَصعَْدُ إِلَیْهِ جَمیعاً الْعِزَّةُ فَللَِّهِ الْعزَِّةَ یُریدُ کانَ مَنْ

 (10) یَبُورُ هُوَ أُولئِکَ مَکْرُ وَ شَدیدٌ عَذابٌ

 جاءکَمُُ وَ تَذکََّرَ منَْ فیهِ یَتذَکََّرُ ما نُعَمِّرْکُمْ لمَْ وَ أَ نَعمَْلُ کنَُّا الَّذی غَیرَْ صالحِاً نَعمَْلْ أَخرِْجنْا ربََّنا فیها یصَْطَرخُِونَ همُْ وَ

 (37) نَصیرٍ مِنْ مینَلِلظَّالِ فمَا فَذُوقوُا النَّذیرُ

 توان یک سوره را مرور کرد. خیلی سریع می

 هم توجه کنیم؛ بطور مثال:« عمل»توانیم به قبل و بعد آیات  بعد می

 (36)کَفُورٍ کلُُّ زِىنجْ کَذَالِکَ  عذََابِهَا مِّنْ عَنْهُم یخفَّفُ لاَ وَ فَیمَُوتُواْ عَلَیْهمِْ  یقُْضىَ لَا جَهَنَّمَ ناَرُ لَهُمْ کفََرُواْ الَّذیِنَ وَ

 ست. چون در این آیه نجزی آمده است با عمل ارتباط دارد که آیه بعدش هم عمل آمده
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 است. کسب مجموعه دستاوردهای یک عمل است.« کسب»های عمل هم  یکی دیگر از واژه

 فَإنَِّ أَجَلهُُمْ جاَءَ فَإذَِا  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ یُؤَخِّرُهمُْ لَاکنِ وَ دَابَّةٍ منِ رِهاَظَهْ  عَلىَ تَرکََ مَا کسََبُواْ بمَِا النَّاسَ اللَّهُ یؤَُاخذُِ لَوْ وَ

 (45)بَصیِرَا بِعِباَدهِِ کاَنَ اللَّهَ

از عقب به جلو خواند: یعنی اول بحث اجر است و بعد فهم غرور و فهم رسول و فهم رزق و  را هم باید 7تا  3آیات 

 در نهایت فهم لا اله الا هو است.

  فَأنَىَ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ لَا  الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ یرَْزُقُکُم اللَّهِ غیَرْ خاَلِقٍ مِنْ هَلْ   علیکم اللَّهِ نِعمَْتَ اذکُْرُواْ النَّاسُ یَأیَهُّا

 (3)تُؤْفَکُونَ

 (4)الْأُمُورُ تُرْجعَُ اللَّهِ إِلىَ وَ  قَبلِْکَ مِّن رسُُلٌ کُذِّبَتْ فَقَدْ یُکَذِّبُوکَ إنِ وَ

 (5)الْغَرُورُ باِللَّهِ یَغرَُّنَّکُم لَا وَ  الدُّنیَْا یَوةُالحَ تَغُرَّنَّکُمُ فلََا  حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ ایَأیَهَّ

 (6)السَّعیِرِ ابِأَصحَ مِنْ لیَِکُونوُاْ حِزْبَهُ یدَْعُواْ إِنَّمَا  عَدُوًّا ذُوهُفاَتخِّ عَدُوٌّ  لَکمُ الشَّیْطَانَ إِنَّ

 (7)کَبیِرٌ أَجْرٌ وَ مَّغفِْرَةٌ ملهُ الصَّالحَِاتِ عمَِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ  شَدیِدٌ عذََابٌ مْلهُ کفََرُواْ الَّذِینَ

 دهند: آورم که به عمل شکل می هایی را می ها دقت شود؛ واژه برای تکمیل نمودار سوره بهتر است که به این واژه

 حَق/ الْغَرُور اللَّهِ وَعْدَ الْأُمُورُ/ إِنَّ ترُْجَعُ اللَّهِ إِلىَ / رُسُلٌ هُو/ کُذِّبَتْ إِلَّا إلَِاهَ / لَا / یرَْزُقُکُم اللَّهِ نِعمَْتَ

خواهیم از  ای رسیدند و حالا می سبک خانم برومند از سبک غرض بود و به یک دستاورد جمع و جور و مرتبه

 رسیم. ای می ای هم به چنین نتیجه ها برویم که ببینیم آیا با واژه سبک ارتباط واژه

ی کفر هم جنبه باوری و هم عملی پیدا اینجا )الذین کفروا، مقابل الذین آمنوا و عملو الصالحات( آمده است یعن

 کند.  می

 تزیین عمل/ سوء عمل/ حسن عمل/ رویت عمل/ علیم بما یصنعون ) صنع(/ یضلُّ/ یهدی 

 آوریم. هایی که شک داریم را نمی هایی که یک پیوستگی با عمل دارند با هم بیاوریم و آن باید واژه
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مهم این است که از هر کدام از شما بپرسیم  اما نیز نه،ها  کنند. برخی از همان اول همه کلمات را انتخاب می ها برخی

 شود. که سیر سوره در رابطه با عمل بود چطور بود با این سیر واژگان مشخص می

دهد و درست است و  خواهم تمایز این دو کار را در یک مجلس ببینیم. روش قبلی )مفهومی( یک نمودار می من می

 تر است. دهد که جزئی ای هم یک نمودار می روش کلمه

 الَّذیِنَ وَ  یَرْفَعهُُ الصَّلحُِ العْمََلُ وَ الطَّیِّبُ مُالْکلِ یَصعَْدُ إِلَیْهِ جمَِیعًا الْعزَِّةُ فَللهِّ الْعزَِّةَ یُرِیدُ کاَنَ کلمه طیبه، عزت، صعود، منَ

 شود. اش مهم می این آیه همه (10)یَبوُرُ هُوَ أُولَْئکَ مَکرُْ وَ شَدِیدٌ عذََابٌ مْلهُ اتِالسَّیَّ یَمکُْرُونَ

 است.« ظالم»اسم کسی که عمل صالح ندارد در این سوره 

ها مثبت و  کنیم، یک سری واژه سریعا دو قطب می، ها استخراج کنیم برای اینکه بتوانیم یک سیر خوب با همین واژه

ری هم مهیمن بر هر دو طرف است مثلا نعمت و رزق و )الی الله ترجع الامور( مربوط به یک سری منفی و یک س

 شود. دسته داریم و دسته سوم دو قسمت می 3آید. پس  همه است و وسط می

مربوط به خدا و لا اله الا هو است. این معلوم است که یک حیات دنیایی هم برای انسان هست که این  دسته اول:

 شود. الی الله ترجع الامور میحیات دنیا، 

آید و بالادست نعمت است. رزق روح هر نعمتی  همه اتفاقات در پهنه دنیا اتفاق می افتد. رزق از بالا می دسته دوم:

 است. طبیعتا به جای آنکه مطلق حیات دنیا را بگویم می گویم انسان در حیات دنیا.

و یک حالت غیر غرور دارد. محرک انسان برای غرور  انسان در مسیر به سمت رجوع به خدا یک حالت غرور

 شود. شیطان است. پس این شیطان خط تمایز بین غرور و غیر غرور می

شود یعنی همان اتفاقاتی است که بعد عمل برای انسان اتفاق  چیز را شامل می یک وعده حق داریم، وعده همه

 افتد که مثبت باشد یا منفی.  می

 شود. ا هم همه را شامل می شود که هم پایین و هم بالا را شامل مییک بحث جزا داریم. جز
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 آیم پایین: بار از بالا می یک

  فَأَنىَ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ لَا الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ یَرْزُقکُُم اللَّهِ غَیرُ خاَلقٍِ مِنْ هَلْ   عَلیَْکمُ اللَّهِ نِعمَْتَ اذکُْرُواْ النَّاسُ ایَأیَهَّ

 (3)تُؤْفَکُونَ

 (4)الْأُمُورُ تُرْجعَُ اللَّهِ إِلىَ وَ  قَبلِْکَ مِّن رسُُلٌ کُذِّبَتْ فَقَدْ یُکَذِّبُوکَ إنِ وَ

 (5)الْغَرُورُ باِللَّهِ یَغرَُّنَّکُم لَا وَ  الدُّنیَْا یَوةُالحَ تَغُرَّنَّکُمُ فلََا  حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ ایَأیَهَّ

 (6)السَّعیِرِ ابِأَصحْ مِنْ لیَِکُونوُاْ حِزْبَهُ یدَْعُواْ إِنَّمَا  عَدُوًّا ذُوهُفاَتخِّ عَدُوٌّ  لَکمُ الشَّیْطَانَ إِنَّ

 (7)کَبیِرٌ أَجْرٌ وَ مَّغفِْرَةٌ ملهُ الصَّالحَِاتِ عمَِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ  شَدیِدٌ عذََابٌ مْلهُ کفََرُواْ الَّذِینَ

 ها را اضافه کنید.خوانیم باید مولفههمینطور که می

 اللَّهَ إِنَّ  حَسرََاتٍ مْعَلیَهْ نَفسُْکَ تذَْهَبْ فَلَا  یَشَاءُ مَن دِىیهَ وَ یَشَاءُ مَن یُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسنًَا فرََءاَهُ عَمَلِهِ سوُءُ لَهُ زُیِّنَ فَمَن أَ

 (8)عُونَیصَْنَ بمَِا  عَلِیمُ

آید زیرا که  کند و این مکانیزم غرور است. اینجا حتما رسولی میکند و سوء را حسن می شیطان تزیین عمل می

 آید. جایی که غرور است تکذیب رسول هم می رسول تکذیب شده است، یعنی همین

نعمت و رزق، خود رسول توان فهمید این است که یکی از مصادیق خیلی مهم  جا می یکی از مطالبی که از همین

طرف عدم غرور است که سوء را سوء دیدن و حسن را حسن دیدن است.  شود. این جا معلوم می است. عمل از همین

 اش این است که سوء، سوء باشد و حسن، حسن. شود که نتیجه پس این نعمت روی عدم غرور سوار می

 (8)یصَْنَعُونَ بمَِا  عَلیِمُ اللَّهَ إِنَّ

 تواند حسن یا سوء باشد. در همین قسمت دوم است. صنع میصنع هم 
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گویند. صنع به معنای مخلوق انسان است و هر چیزی که  صنع به معنای کاردستی انسان است. کاردستی را صنع می

های یک انسان صنع او هستند و در قیامت نتیجه  مخلوق انسان باشد و در آن دقت شده باشد صنع است. مثلا بچه

 بیند. صنع مثل عمل است. عمل انسان چه خوب و چه بد باشد در قیامت حیثیت دارد. شان را میتربیت

سری  خواهید یک میز بسازید. میز هم یک در واقع صنع به معنای نعمت و رزق تبدیل شده است. مثل اینکه شما می

گویند و به آن امکانات  ن میز صنع میخواهد. به ای خواند و یک تن سالم، ذهن خلاق، انگیزه و .. می ابزار نجاری می

ه و طراحی ساخت و چوب و ... نعمت است. هر چیزی که قابل اشاره باشد گویند. ارّ و انگیزه رزق و نعمت می

 مهیمن بر نعمت است رزق است مثلا اراده. امانعمت است و هر چیزی که قابل اشاره نیست 

 سوء عمل است. به سمت بالا که برویم حسن عمل  و به سمت پایین

جدول گاهی این پس  .صنع همه مثبت نیست اماهمه عمل صالح ندارند. همه صنع دارند  اماجزا برای همه هست 

حال علم به عمل مثبت یا منفی و شود. مثلا خداوند به اعمال ما علیم است  هایش مشترک و گاهی متمایز می مولفه

دهد  دهد و به کافر نمی شود گفت که به مومن می ت است که نمیفرقی ندارد. وقتی خدا صفتی دارد مثل رزق و نعم

 «علیم بذات الصدور»گوید  اینجا یا وقتی می امامنفی است  «لیس بظلام للعبید»بلکه رزق و نعمت همان است. مثلا 

 مثبت و منفی ندارد.

تواند بالای  می نیز «اجر»دهیم و این برای کشف بهتر ارتباطات است. مثلا  روی این قضایا حساسیت به خرج می کمی

 در قسمت مثبت قرار گیرد. «جزاء»

 .«الذین لیس آمنوا و لیس عملوا الصالحات»، یعنی «کذلک نجزی کل کفور»

 بندی هستیم. است و ما به دنبال یک جمع نکته مهم در این سوره این است که کفر مقابل ایمان و عمل صالح

 لهمَْ السَّیِّاتِ یَمکُْرُونَ الَّذِینَ وَ  یَرفَْعهُُ الصَّلحُِ الْعمََلُ وَ الطَّیِّبُ الْکلمَُ یَصْعدَُ إلَِیهِْ  جَمیِعًا فَلله الْعِزَّةُ الْعِزَّةَ یُرِیدُ کاَنَ مَن

 (10)ورُیَبُ هُوَ أُولَْئکَ مَکْرُ وَ  شَدِیدٌ عَذَابٌ

ها را دارد. اینجا یک  توانید بیایید یک نمودار اختصاصی بکشید چون همه قسمت رسید می می 10شما وقتی به آیه 

نام دارد. اگر کسی اراده  «اراده عزت»اراده داریم که این اراده معادل سوء را سوء و حسن را حسن دیدن است که 
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عزت کند، اراده عزتش باید این سبکی باشد که )ف لله العزه( بداند. این اراده عزت شبیه ایمان و عمل صالح است. 

شود.  دهد به ضررش تمام می کند. یعنی سیئاتی که انجام می مکر سیئات می اماکند  در قسمت منفی اراده عزت می

حسن را »گوید که اراده عزت جز با  ود سیئه مکر دارد. ذات بدی مکر دارد. بعد میدر واقع مکر السیئات یعنی خ

 آید. به دست نمی« حسن دیدن

 ای دارد.  این حکم نتیجه «یَرْفعَُهُ الصَّلحُِ الْعمََلُ وَ الطَّیِّبُ الْکلمُِ یَصْعدَُ إِلَیْهِ»

اید سوء و حسن عمل را تشخیص دهیم و مواظب شما برای اینکه عمل صالح داشته باشید طبق سوره فاطر ابتدا ب

ها را اشتباه نگیرید. پس دغدغه اولتان عمل صالح نباشد بلکه حسن و سوء باشد. تزیین عمل هم در  باشید که این

دهیم تزیین سوء و حسن و غرور است و هر کدام از ما احساس  همین قسمت است. چیزی که به شیطان نسبت می

شود که انسان  خواهیم مرد دغدغه خیلی کارها را نخواهیم داشت. دغدغه مرگ منجر می دقیقه دیگر 5کنیم که 

 همان کاری که لازم است را انجام دهد. یعنی چکار با بقیه کارها داری!

 شان به سمت مکر سیئه است.یعنی مدام اراده عزت «یمکرون»

، یک قسمتی قبل این قسمت حذف شده است و واو عطف به محذوف «شَدِیدٌ عَذاَبٌ لهمَْ السَّیِّاتِ یَمکُْرُونَ الَّذیِنَ وَ»

خواهد بگوید که کسی که ایمان )کلمه طیبه( و عمل صالح دارد دارای عزت است و این  شده است، که قطعا می

 عزت حقیقی است.

 حالت جزایی دارد. نیز (10)یَبُورُ هُوَ أُولَْئکَ مَکْرُ

شدن و از دست رفتن از علائم مکر است.  خاصیت بنابراین دستیابی به عزت حقیقی قسمت مثبت است و عذاب و بی 

 مکر سیئات نتیجه نیست بلکه عمل است.

 (36)کَفُورٍ  کلُ نجَزِى کذََالِکَ  عذََابِهَا مِّنْ عَنهُْم یخفَّفُ لَا وَ فَیمَُوتُواْ عَلَیْهمِْ  یقُْضىَ لاَ جَهَنَّمَ نَارُ لَهمُْ کفََرُواْ الَّذیِنَ وَ

ها احاطه دارد و کسی حکم به مرگ  یعنی بر آن« لهم»گوید  گوید که برای کافران در جهنم آتش است بلکه می نمی

 شود. بردار هم نیست. پس اینجا یک دوام هم دیده می دهد و تخفیف ها نمی آن
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ه که به قیامت نسبت دادند در دنیا هست و این خوب حتما قیامت هست و چون قیامت مهیمن در دنیا است هر چ

تواند هر کسی در همین دنیا بفهمد که حالش  تواند بفهمد. می است زیرا هر چه که در قیامت است در دنیا هم می

فهمید که کجا عفونت دارد. حالا اینکه  گویند که خوب است که بدن دردش بیاید زیرا که می خوب نیست. مثلا می

کرده  جستجو میبفهمد که عزت را اشتباهی  و بررسی کند بینیم که خوب است و این یعنیدر این دنیا ب را «لهم»

 است.

 کنیم. بررسی می ،ما فقط آیاتی که راجع به عمل استدر حال حاضر 

 جاَءکَمُُ وَ تَذکََّرَ مَن فِیهِ یَتذَکََّرُ مَّا نُعمَِّرکْمُ لمَْ وَ أَ نَعمَْلُ کنَُّا الَّذِى غَیرْ صَلحًِا نَعمَْلْ أخَْرِجنَْا رَبَّنَا فیِهَا یَصْطرَِخُونَ همُْ وَ

 (37)نَّصیِرٍ منِ لِلظَّلمِِینَ فمََا فَذُوقوُاْ  النَّذِیرُ

 حالت صدای ناهنجار است. ،اش هم معلوم است که صرخ زنند. از واژه ها ضجه می یعنی این «هم یصطرخون»

شود که در حیات دنیا دسترسی به عمل صالح وجود دارد یعنی  شود. معلوم می چند چیز از این یک آیه معلوم می

نویسید باید بنویسید؛ به علاوه قدرت  انجام عمل صالح مربوط به حیات دنیاست. یعنی وقتی انسان، حیات دنیا را می

وقتی  امانجام عمل دارد عمل، به علاوه عمر، به علاوه اجل مسمّی. یعنی هر انسانی در حیات دنیا یک ظرفیتی برای ا

 گوید کاش عملم صالح بود و فاسد نبود. رود می به آن طرف می

 جا بحث نذیر و تذکر مطرح می شود. در این

 فَإنَِّ أَجَلهُُمْ جاَءَ فَإذَِا  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ یُؤَخِّرُهمُْ لَاکنِ وَ دَابَّةٍ منِ ظَهْرِهاَ  عَلىَ تَرکََ مَا کسََبُواْ بمَِا النَّاسَ اللَّهُ یؤَُاخذُِ لَوْ وَ

 (45)بَصیِرَا بِعِباَدهِِ کاَنَ اللَّهَ

شود که انسان در هر صورت در دنیا تا موقعی که اجل دارد به او  یک سری از بحث قوانین اجل مسمی منجر می

که خدا  ،واهدمهلت دهد، این هم اجتماعی و هم فردی است. طبع عمل فاسد براندازاننده است مگر آنکه خدا نخ

ای به خاطر کسب انسان، نماند یعنی  خدا نکرده است. جا داشت که هیچ جنبده امانخواسته است. یعنی جا داشت 

خواهد اگر جایی زلزله یا مرگ  یعنی می .آید زلزله یا عذاب می جاییمانند. یعنی ببینید چرا  ها هم نمی حتی جنبده

 است!باید ببینید که چه بوده  ،شود همگانی می
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 عمر بیشتر مربوط به فرد است و اجل مسمی بیشتر برای قوم.

 گیری: نتیجه

 یک سوره و دو نمودار داریم.

عمر و اجل مسمی یک نمودار که نعمت و رزق و رسول و تزیین عمل، تکذیب، غرور شدن) نمای کلی این است؛

 .استرا ندیدن( و ... 

انذار است و فهم صلاح و فساد است. اینجا ساختار رسیدن به یک نمودار هم که از نظام وسائط است و ارسال و 

 عزت از طریق فهم صلاح و فساد است.

 تفاوت این دو نمودار در چیست؟

تواند  یعنی عمل می .آید ای ناظر به خود عمل است یعنی تفاوت دو کار این است که از این عمل در می نمودار واژه

گیری عمل صالح و رسیدن به نتیجه در نمودار  یا فاسد باشد. فرآیند شکلتواند صالح  حسن یا سوء باشد. عمل می

کند تا در طول عمر عمل داشته باشد. و این با توجه به  ها و رزق دنیایی انسان را کمک می ای هست. نعمت کلمه

ت انسان با اش است. در ساختار ادراکی انسان که نعمت و رزق در مواجها ای و اجتماعی اختصاصات قومی و قبیله

کند که حسن را حسن بداند و این وابسته به اراده عزت اوست. یعنی  کند مشخص می ها برخورد می مسائلی که با آن

عزت  .فهمد تا بزرگسال می ستتر است. عزت را از بچه شیرخوارخواهد بشکند. در عزت تمامی مفاهیم کمال م نمی

وم و .... همه مفاهیم را دارد. یعنی غایت هر عملی رسیدن به یعنی من باشم، خوب باشم، قوی باشم، ضعیف هم نش

 عزت است. 

شود  برایش مسائل و مصائب مطرح می ،کند کنم. چون انسان با حیات دنیا برخورد می ها را من فرآیندی نگاه می این

خورد که  می فریبکه به دنبال عمل و رسیدن به عزت است. پس غایت عمل عزت است و در قسمت منفی انسان 

شوی و اگر چنین اگر چنین کنی موفق می باخت است که و راهکار شیطان هم برد و گیردشکست را با برد اشتباه می

 زند.  زمین میبه آورد و بدی هم او را  خوری. پس انسان به بدی روی می نکنی شکست می
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خواهم به  . اینکه کسی بگوید من میاولین کلمه طیّبه است ،اینکه کسی سوء را سوء بداند و حسن را حسن بداند

گزینی این  را آموزش دهید. در حسن« گزینی حسُن»گوییم باید  گروهی عمل صالح را آموزش دهم چه کنم؟ می

 رسد. گونه به عمل صالح می کند و این شناسد و عمل می است که نعمت و رزق و نذیر را درست می

حال همه مطالب در این هست. ولی  حقیقت عین کمال است. در عین و دکنی شما در واقع با حقیقت ارتباط پیدا می

اند که چنین  آمده ءو ملائکه است که اساسا انبیا ءتفاوتشان این است که نمودار دوم تاکیدش روی نظام وسائط انبیا

ای اینکه بخواهید خواهد فرد را به عمل برساند. منتها بر اندازی کنند و به وسیله همان می در انسان راهرا ای  مرتبه

ای رجوع کنید و نموداری که از غرض سوره و وسائط است بیشتر جنبه  مهارت استخراج کنید باید به نمودار واژه

 کند و برای استخراج مهارت مناسب نیست. مبنایی پیدا می

 کارکردش این است: 29آیه 

 (29)تَبُورَ لَّن تجارَةً یَرْجُونَ عَلَانِیةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقاَمُواْ وَ اللَّهِ کتَِابَ یَتلُْونَ الَّذیِنَ إِنَّ

 شما باید این آیه را در دو نمودار تحلیل کنید.

 

***  
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .خواهد بودتیر  10ماه مبارک یعنی  از بعدشاءالله جلسه بعدی،  ان (1

روند که تا آخر هفته کیفیت آن مشخص خواهد  احتمالا برخی دوستان دهه آخر ماه مبارک به مشهد می (2

های قدر در جوار  اند. شب به مشهد دعوت شده ایعدهدهه آخر ماه مبارک  پس احتمالاشد. 

ا هم دعا شوند ما رو راهی می هایی که توفیق دارند السلام( بودن صفای دیگری دارد؛ آن بیت)علیهم اهل

 ختم کنید.ی . صلواتبفرمایند

تعطیل شدن جلسات چند علت عمده دارد. یکی اینکه آمد و رفت در گرمای تابستان برای برخی که تقید به آمد و 

قدیم چنین بود  .زند خورد و به واجبی لطمه می های افراد لطمه می کنم به روزه رفت دارند سخت است و احساس می

کردند که سرکار نروند حالا اینطور است که کار و درآمد واجب است  ه جمع میکه یک ماه برای ماه مبارک آذوق

ها روزه  کنیم که اصل تعطیلی این است که آدم ما فکر می گیریم! گیری در کار نیست پس روزه نمی و امکان روزه

 در بیرون کنند. های قرآنی صرف دایر کردن کلاس ،جا بودند هایی که توانمندترند زمانی را که این بگیرند. آن

می توانیم صحبت کنیم. ما نسبت به همه مواردی  ها را کم کنید. راجع به اینها  کلاسزمان ممکن است بگویید که 

مشروط به اینکه تصمیم همگانی باشد. به هر حال کارهای خیر بدهید، که شما می فرمایید انعطاف داریم. شما نظر 

ساعت است خودش  4های ما  اذیت را داشته باشد و همین که کلاس کمترینباید  ،اگر بخواهد اثرگذار باشد

 بیشترین اذیت است که از خدا خواستیم خودش به خیر کند.

بگذارند تا برای تعطیلی بنویسند و روی میز  نباشند،خواهند که در ماه مبارک کلاس  افرادی که به طور جدی می

 و عجل فرجهم ل محمدآمحمد و اللهم صل علی کلاس آمار دقیقی داشته باشیم.

*** 
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آوردید باید یک نمودارتان را در زمانیکه .جود داردکنید، آیات متعددی در آن سوره و سوره ای را کار میوقتی 

کنید که  پیدا میرا ای  سازی نمودار به کار ببرید. مثلا آیه سری آیات را از سوره بگیرید و برای تست و کاربردی

 را به دست آوردیم: 30و  29و آیه  جستجو کردیمکند. فکر کنید که ما  میکاملا نمودار شما را کاربردی 

 (29)تَبُورَ لَّن رَةًتجَ یَرْجُونَ عَلَانِیةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقاَمُواْ وَ اللَّهِ کتَِابَ یَتلُْونَ الَّذیِنَ إِنَّ

 (30)شَکوُرٌ غَفُورٌ إِنَّهُ  فَضْلِهِ مِّن یَزیِدَهمُ وَ أُجُورَهُمْ لِیُوفَِّیَهُمْ

 هایی را دارند به تجارتی امید دارند که قطعی ندارد. کسانی که این ویژگی

 ( تجارت2( افراد 1ما دو مولفه داریم: 

 «عَلَانِیةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلوَةَ أقََاموُاْ وَ اللَّهِ کتَِابَ یَتْلُونَ»فهمیم که او حتما می« تَبُورَ لَّن رَةًتجَ یَرْجُونَ»از 

 است.

 رسیم.می «تَبُورَ لَّن رَةًتجَ عَلَانِیةًَ هم به یَرْجوُنَ وَ سِرًّا رزََقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلوَةَ أقََامُواْ وَ اللَّهِ کتَِابَ یَتْلُونَ الَّذِینَ إِنَّ»از 

دهد و دلیلش  ها بدهد و از فضلش اضافه کند یعنی بیشتر از عملکردشان می اینکه خداوند اجرهای ایشان را به آنتا 

 هم این است که خداوند غفور شکور است.

ها تحقق این موضوع است. یا اینکه فلسفه خلقت در حوزه  این تحلیل اولیه آیه بود. مثل این که فلسفه وجودی انسان

اند و این  هایی برای چنین اتفاقاتی است. یعنی فلسفه خلقت انسان را جزای خدا به انسان داده ین آدمانسان بروز چن

گوید هدف از  خدا میگویند کمال، اما  پرسند هدف از خلقت چه بوده، همه می ما میخیلی عجیب است. وقتی از 

باید بگوییم:  ا چیست،خلقت م جزای نیک است. یعنی ما اگر خواستیم جواب بدهیم که هدف از ،خلقت شما

 دریافت اجر و پاداش الهی.

 شود. معنا می« تا»لام غایت: 

 شود. معنا می« برای»لام غرض: 

 بار با نمودار دومی تحلیل کنید. بار این را با نمودار اول و یک یک



15 
 

 نمودار اول: 

 

شود.  رسول هست و باید کتاب رسول را تلاوت کند. پس سوء را سوء و حسن را حسن دیدن با این قسمت پر می

 یعنی هر چه خدا گفت. ،رود می گذارد و خودش پشت آن کتاب را جلو میتلاوت کتاب یعنی 

زی حسن است؟ آن چه کند. در واقع چه چی خودش سوء و حسن را انتخاب نمیکند. یعنی از  عنی امام پیدا میاین ی

 گوید. گوید حسن است. چه چیزی سوء است؟ آن چه که خدا می که خدا می

ال صالح انسان ، مصداق تمام اعمال صالح است. یعنی نماد تمامی اعم)ره(علامهحضرت اقامه صلاه و انفاق طبق نظر 

، دهد انسان به خدا انجام می است یعنی یک عمل نیست بلکه همه کارهایی که در مسیر توجه انفاق و اقامه صلاه

ل صالح دو وجه دارد که اقامه دهد انفاق است. پس عم است و تمامی کارهایی که در مسیر اجتماعی انجام می صلاه

 و انفاق است. طبق این سیستم نماز درونی و انفاق بیرونی نیست بلکه طبق این سیستم عمل حسن: صلاه

 عملی است که متکی به کتاب باشد. (1
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 قامه صلاه در آن ظاهر باشد. یعنی ابرازکننده و آشکارکننده حکم خدا باشد.وجه ا (2

 نیازهای فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی جامعه را مرتفع کند. (3

گویم سوء را سوء دیدن و حسن را حسن دیدن به وسیله این  در غیر این صورت عمل صالح نیست. یعنی وقتی می

شود یعنی به عمل جاری  بینی یعنی فهمش به عمل منتهی می یابم. حُسن در میها را  فهمم و ملاک آیه فرآیند را می

 شود. می

دقیقا روی عدم  ،وجه را داشته باشد 3گوییم اگر عملی این  شود و می ایمان و عمل صالح تبدیل به یک قانون می

 خود حسن است. ،چنین باشد که یعنی آدرسش درست است و مطابق با حسن است. یعنی عملی ،افتد غرور می

وجه داریم، در واقع اگر  3توان فهمید. ما ا عدم غرور و انفاق را با عزت میتلاوت را با سوء، اقامه نماز را ب

 باید نگاه کنیم: ،خواهیم ببینیم که کفه اعمالمان چقدر پر از حسن است می

ام را تشویق یا که مثلا بچهدهم  ن دلیل انجام میوجه آن عمل از نظر آیات قرآن چیست؟ این کار را به ای (1

دهد. بطور مثال ملاک انتخاب  ام که کامل همین را توضیح می تنیبه کنم یا .... یک آیه یا روایت پیدا کرده

 السلام( است. این روایت است. کتاب، هم قرآن و هم عترت)علیهم نیزمان علم

یعنی وقتی آن کار انجام ، اد کنداقامه نماز، باید یک عمل صالح ارزشی الهی در خود یا دیگران ایج (2

 شوند. ها به خدا نزدیک می آدم ،شود می

 شود. اعتقادی خودمان و دیگران به وسیله آن پر می هایکاستی (3

 «.حسُن»ها یعنی  این

شوند که تلاوت کتاب وقتی محقق شود اقامه نماز را خواهیم داشت و وقتی  گونه معنا می اند بدین این آیاتی که چنین

 ها نوعی تقدیم و تاخر مفهومی دارند. ها را بررسی کنیم. این یم اقامه نماز را بسنجیم باید انفاقخواست

 آوردیم.« من کان یرید العزه»کند. این اراده عزت را از آیه  وجه پیدا می 3این، 
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 نمودار دوم:

 

ای به فرد کتاب را بیاموزیم که بتواند عمل کند و اقامه کند و  اگر بتوانم به گونه ،گزینی سوره فاطر اساس حسن بر

 ها را پر کند: شکاف

اولین کاری که باید بکنم این است که خود یا دیگران را در معرض کتاب قرار دهیم یعنی قوانین را   (1

 فراگیریم. 

 اجرای آن قانون به شکل مطلوب. (2

 ان یا به نسبت دیگران.بالا بردن تاثیر کار در دیگر (3

شود. دو وجه اراده عزت و امید به  به طور طبیعی باید اول فهم تفصیلی ایجاد شود. امید به تجارت هم مهم می

 مورد جنبه عمل صالح دارد. 3ای دارند و این آن  تجارت جنبه کلمه طیبه
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توانیم  عمل صالح دارد. با همین سوره میتواند غرر باشد زیرا که هم کلمه طیبه و هم  گونه است که این آیه می این

هست که یک کتاب  آیا کسی اهل این ده ها کارگاه عمل صالح، حسن گزینی و ارتقاء اراده عزت بگذاریم.

 ای در بیاورد. صفحه 40مهارتی 

انون با احادیث تفصیل دهید. اجرای آن ق ایش قوانین قرآن را استخراج کنید ورا مشخص کنید و بر 14-18مثلا سن 

 به شکل مطلوب را از روایات در بیاورید.

براساس این آیات انسان حتی در روز قیامت هم در حال تجارت است. تجارت عمل نیست بلکه فعل است. تجارت 

 ها بحث تجارت است. گیرد. این سودی به فرد تعلق می ،داد و ستدی است که پس از هر داد و ستدی

تفصیلی باشد و بعد از آنکه تفصیلی شد باید جلو بگذارید و براساس آن عمل کنید باید  قانونی که استخراج می

دارند و به سر بچه  برمی کنند. یک چوب ترسیم می 14-18کنید. مثلا فرض کنید نیاز به درس خواندن برای سن 

ه قواعدی که بهتر است ک خواهد برود برق و مکانیک بخواند! می ها دست بزند و ختر حق ندارد به ظرفد زنند! می

گوییم که  میبه بچه بعد «. علم و تعلیم»راجع به درس خواندن است را استخراج کنیم، مثلا کتاب بحار هست، کتاب 

 گونه بخوان. این درس را بخوان و این

رود. یعنی  روند و باغ از بین می خوانند و سر باغ نمی در این روستاها فیزیک و ریاضی و ... می بندگان خداالان 

حساب  ،شان کاری کندیعنی آموزش پرورش به جای آنکه به حسب اقلیم داند! پاشی را نمی اما سمخواند  یاضی میر

ها مکر السیئات  است. الان آموزش پرورش و آموزش عالی به بچه« مکر السیئات»دهد و این  و دیفرانسیل یادشان می

الان هیچ امکانی برای کار ندارد. مثل این است که  اماآموزد. یعنی فرد شیمی خوانده و خیلی خوب هم خوانده  می

 شود. درب آن بسته می هم خورد و بعد از مدتی ها به درد هیچ کسی نمی طبقه خانه ساختید، و این 20شما در کویر 

تعیین شود و قوانین آن استخراج و شیوه اقامه آن عمل و تاثیرش در  یکاربردی شدنش زمانی است که یک سن

 ستخراج شود. جامعه ا

 باشد یعنی داد و ستدی انجام نشده است.  «لن تبور»در قیامت تجارت داریم و از نوع فعل است. اگر 
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را از کتاب استخراج کنید و اقامه نماز و  شود همین الان یک نیاز را بگویید و بعد قانون آناگر خواستید کاربردی 

 انفاقش را به صورت جزئی بگویید. 

دهد که برخی کارهایش مربوط به  کند و کاری را انجام می آدم این آیه، به جایی اتکا پیدا می در نمودار دوم؛

 رسد. خودش و برخی مربوط به دیگران است و نهایتا به اجر می

 نمودار سوم:
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 «اللهم صل علی محمد و آل محمد»برای سلامتی خانم برومند یک صلواتی عنایت بفرمایید. 

ما بیشتر به دنبال بررسی وزن و ثقل بودیم که بعد از آن ورود به قرآن داشته باشیم و ساختار  چیان: چیت آقایارائه 

سنجش در قرآن را بررسی کنیم. کارهای متفاوتی انجام دادیم که همه شاید متمرکز بر این کلاس نبود. وزن و ثقل 

 را در قرآن بررسی کردیم و نمودار کشیدیم.

 قاتش که میزان است و اقامه وزن است.بررسی واژه وزن و مشت 

 .بررسی ثقل در قرآن 

بندی شده است. به عمل سوء و حسن نسبت داده شده است و به عمل نسبت  ثقل در قرآن جمع بندی نهایی: جمع

 داده شده است.

 شود. و جمع بسته نمی مبتنی بر حق است و حتما خیر است وزن

شود و در موقفی که ثقل از نفس خارج  اثر عمل برایش ایجاد میصی است که نفس در ثقل آن صفت یا تشخُّ

 شود ولو به اندازه مثقال. اعم از مثبت و منفی است. عمل قابل رویت می ،شود می

وزن نداشته باشد. و  اماشود کسی عملی انجام دهد که عملش ثقیل باشد  مندی از حق است. می وزن یعنی میزان بهره

مبنای ثقل است. یک چیزی شاید  یعنی مبنای سنجش اول بر مبنای وزن است و بعد بر «الوزناقیموا »گویند  وقتی می

 شبیه فعل و عمل یا کیفیت و کمیت. یعنی وزن براساس حق است و ثقل هم بیشتر جنبه کمّی دارد. 

و خفُّت  «ثقلت»که شود.  می «میزان» ،گیرد. برآیند ثقل و وزن شکل می «میزان»ها یک مفهوم مشترک به نام  بین این

 آن غیر از ثقلت و خفُّت صرف است.

 انواع سنجش که:

 کیفیت: وزن 

 کمیت: ثقل 

 برآیندی از هر دو: میزان 
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است که طغیان نداشتن را مطرح  «الرحمن»شد. سوره محوری برای میزان،  وزن براساس معیار قسط بررسی می

 کند.  می

شود. ثقل قابلیت خارج شدن  شود ابر ثقیل می که دارای باران میی زیادی هست، یعنی ابری در واژه ثقل، گستره کمّ

 وزن امکان خارج شدن از شئ را ندارد. پس وزن بیرون شئ هم قابل رویت است. امااز شئ را دارد 

 تواند با ثقل و وزن ارتباط داشته باشد. تواند از فرد جدا شود و این می فعل به نفس چسبیده است ولی عمل می

 

شود: اشیاء،  ن بررسی کردید. مثلا ثقل برای چیزهای مختلفی نسبت داده میواژه را در قرآ 3شما این  اخوت:استاد 

 گوییم. کارهای خوب و کارهای بد. مثلا گاهی کسی که کارش بد است را هم با ثقل می

یعنی میزان وزن، ای آمده است. وزن معادل حق گرفته شده است و میزان سنجش حق است.  وزن بیشتر حالت اقامه

ها ابزار سنجش  مثل همان مثقال ثقل است. پس شما یک وزن و یک ثقل و یک میزان و یک مثقال داریم که این

 است.

 بینید، حالا ممکن است خیرش سنگین باشد یا شرُّش.ن را شبیه مطلق سنگینی و سبکی میبینید ایقل میشما وقتی ث

ها به  های صراط و جهت است و ثقل ها شاخص مثبت باشد و در واقع این وقتی وزن را می بینید حتما باید برآیند

 آیند. عنوان سبیل می

وزن است. وزن با جهت است. مثل  ،اگر منفی یک میلیون بگوییم اماکنیم یک میلیون، ثقل است وقتی فرض می

شود عددش با عین  نجیده میایم. مثبت و منفی با وزن س اینکه در اقتصاد این مقدار شد و این مقدار کسر داشته

های مختلف دارد، در نظام طاغوت است،  دکتری دارد و توان 5داند و  خارجی. مثلا یک نفر ورزش و زبان می

مقدار است. اینکه توانمند است ولی در قسمت منفی  چیز و بی ها یعنی وزن است ولی به اندازه توانش بی تمامی این

 سنجش است. ها با وزن قابل توانمند است، این
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دهد، این عمل مثلا فکر کنید ساختن یک بیمارستان یا یک مسجد باشد. وقتی از او  عمل صالحی انجام می کسی

-میگوید که بیمارستان ساختم برای دل خودم، یعنی ن پرسیم که این بیمارستان یا مسجد را برای چه ساختی؟ می می

از  اینکهدا و صهیونیست است بیاید و اینجا درمان شود. یعنی چه ضد ختواند ربطی با حق بدهد یا اینکه بگوید هر

مرتبه دارد. صفر و  نیزگوییم. ممکن است از جایی مثبت شروع شود، خود جهت  وزن می خدا بهره نداشته باشد را بی

خواهم باقیات الصالحات داشته باشم. یا همجواری با  گوید من برای بهشتم می یک آن مرتبه دارد. مثلا می

مرتبه پیدا  ،دهد السلام( و... یعنی خود وزن هم مرتبه دارد. خود کسی که یک کاری را انجام می بیت)علیهم اهل

 کند.  می

مرتبه صراط به دلیل ظرفیت انسان است نه به دلیل نزول حق. یعنی ادارک و فهم کسی بهشت است و ادارک کسی 

 قرب به خدا و ... است.

پس درجه انسان براساس مرتبه علمی هر کسی است و هر عملی ثقلی دارد. پس عمل هر انسانی به وسیله ثقل و وزن 

 شود.  محاسبه می

کند. یعنی میزان اثری و تاثیر و تاثری که یک  ای است که ایجاد می مراتب ثقل چگونه است؟ ثقل میزان مواجهه

السلام( در روز  وزنش زیاد باشد مثل ضربه حضرت علی)علیه اماد عمل دارد. ممکن است یک عمل ثقلش زیاد نباش

 خندق.

 تواند ارزش عمل خود را از دو جنبه افزایش دهد: این حرفی است که انسان می

 شود. وزن: عمق و قرب به وسیله وزن بررسی می (1

 کند. ثقل: بُرد را زیاد می (2

کند مثلا این مسجد یا بیمارستان است. یعنی  زیاد می کند و ثقل شاکله و ماهیت آن عمل را وزن نفوذ را زیاد می

 دهد. ص میکند و به آن ابعاد و تشخُّ ماهیت آن عمل را تعیین می

وزن و میزان  «ثقَُلتِ»ای که ثقل فقط باشد متفاوت است.  موازین با آیه «ثقَُلت»با ثقل فرق دارد.  «خفُّت»و  «ثقَُلت»

 موازین داریم. «ثَقُلت» تنهانداریم. 
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 ،کنید. اقامه وزن شما های مختلف است. شما الان دارید اقامه وزن می های مختلف دارای میزان موازین به اعتبار انسان

 حق است. ،حق است. میزان شما

تا کار کرده است. ما کاری به مثبت و منفی  nآورند که جمع کنیم: کسی را می را با موازین «ثقَُلت»خواهیم  می

کار منفی خواهیم داشتیم. مثل  10تا کار مثبت و  10اتب است. فعلا با آن کاری نداریم. مثلا نداریم که دارای مر

جهنم. یعنی کارهایی که هستند  دیگری بهرود و  یکی بهشت می امااند  دوقلو هستند که عین هم برادراینکه دو 

اند و البته نسبت به هم رتبه دارند.  شکلهای متعدد یک  شان این است که عملها ماهیت هایشان یکی است. ثقل ثقل

آیند و کمتر  شوند و پایین می روند و کارهای منفی در منفی ضرب میشوند و بالا می ا در مثبت ضرب میه مثبت

 شوند. می «تخفُّ»و  «ثَقلُت» ،شوند وقتی ضرب در منفی و مثبت می ،شوند. یعنی همه موازینی که مثبت هستند می

ها کاملا متفاوت است. یعنی با  به صورت مفرد با این «ثقَُلت»موازین باید بخوانید و  «ثقَلُت»را باید با موازین  «ثقَُلت»

یعنی حق بودن یک عمل و  «ثقل موازین»است.  «خفت موزاینه»در نهایت  اماعمل سنگین دارد  مقداراینکه فرد این 

گویید ثقل عمل یعنی شاکله  . پس وقتی عمل میای ثقل یک چیزی به طور خاص یعنی سنگین بودن از جهت شاکله

 است.

اند و هم وزن حق بودنش را بررسی  شود یعنی هم ثقلش را بررسی کرده می «ثقَُلت موازینه»پس وقتی کسی 

 اند. کرده

من ف»ا روی کیفیت خیر آورده است. این یعنی وزن را روی عمل خیر آورده است و ثقلش ر «مثقال ذره خیرا یره»

مثقال »در  اما یعنی هم وزن و هم ثقل داریم «مثقال ذره خیرا یره»بوده است. در واقع  «مثقال ذره عملا خیرا یرهیعمل 

 طور نیست. این «ذره شره یره

گوید که بقا از  در ذیل سوره حمد می ...«نصیبه من البقاء بقدر کل امر من الامور »در تفسیر المیزان آمده است که 

کند. خود میزان اخلاص در حوزه عمل، وزن آفرین و ثقل  ه حق و بقا ثقلت موازینه بحث میحق است و به انداز

 آفرین است. مثل روح است و همه کاره است. 

 کند.  مثل روحی است که خودش جسم تولید می «ثَقُلت موازینه»گوید  وقتی می
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شود که  آفرین خالصانه و موحدانه می ملاخلاص یعنی مقدار بهره خالصانه فرد از حق است. میزان در حوزه عمل، ع

 سازد.  شود. بعد ثقل هم می خودش وزن می

 کند. وزن مثل صراط نسبت به سبیل است. یعنی وزن ثقل تولید می

 اماهمه فقر را از بین برده باشند، ثقل عملشان خیلی بالاست  اماشهری بروید که خدا پرست نباشند  بهممکن است 

وزن ندارند. ثقل از میزان اثر  امااند. ثقل دارند  دین نیست و برای دنیایشان بهترین دنیا را ساختهوزن عملشان به اقامه 

 وزنی است. جا بُرد کار بسیار بالاست. سنگینی بدون حق معادل بی است. این

ثقلت موازین  نگینی وقتی ضرب در میزان مثبت شود،سنگینی وقتی ضرب در میزان منفی شود خفت موازین و س

 که کاملا خفُّت شده است. ،می شود -1000را در منفی ضرب کنید  1000شود. خیلی ساده است، مثلا می

موازینه یعنی سنگینی وزن و  «ثقَُلت»گوید  وزن و ثقل را جدا متوجه شدیم. وقتی می: چیت چیان آقایبندی  جمع

فمن یعمل مثقال ذره »آن جایی که  اماکند.  اشاره نمی ملقدر مهم است که دیگر به ثقل ع گوید و این میزان را می

 بیشتر در معنای ثقل است. «خیره یره

کند  واکنش انسان در برابر نیازهای حیات دنیوی، عمل را تولید می کند. ه با دنیا، قدرت عمل پیدا میانسان در مواجه

ثلا یک کار خیر کرده است، مهمانی رفته عمل را انجام داد. یک عمل م حالااش کاملا روی حواس است.  و پایه

است و غیره. این عمل از یک منظر یا خیر است یا شرُّ است. یعنی یا بر مدار تفکر و تعقل است یا بر مدار تفکر و 

شود که در یک عمل مثقال ذره داشته باشید. یعنی کمترین وزن را هم لازم  تعقل نیست. اینجا وزن عمل مهم می

مثقال ذره. پس در معنای مثقال،  ،شود میزان می شود. مجموعه ثقل به علاوه میبودنش معیار وزن  ریم. خیر و شرُّدا

، ذرهّ را به «خیر و شرُّ کمترین معیار برای سنجش هر عمل است»شود ریم، وزنش خیر یا شرُّ است. پس میوزن را دا

 خیر و شرُّ دادیم. 

گوییم مثقال ذره حتما باید حق  است. بنابراین اینجاست که میوزن حق است، ثقل، حق نیست. معیار فقط برای وزن 

گوییم  گیرد. اگر به این چیزی که می یا غیر حق بودنش را مشخص کند. این خیر و شرُّ بودنش است که اندازه می

دقت کنید خیلی چیز باشکوهی است. این عمل شبیه یک نطفه است. این عمل اول با مثقال خیر و شرُّ سنجیده 

شود.  شود، یعنی زندگی آن شخص می افتد، که رَحِم حیات دنیا و زندگی انسان می ود، این در یک بستر میش می
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کند. عمل خودش در یک کنش و  شود. در این بستر خودش شروع به تکثیر و تکامل می پس این مثقال ذره می

چرخد. حتما باید این عمل به یک  میطور  رود و همین افتد. از بین نمی واکنش بین نفس، عمل و زندگی اتفاق می

و  سازد ای می کند. مثل اینکه یک نفری یک خانه ماند. حیثیت پیدا می عمل قابل توجه تبدیل شود و مثل فرزند می

گذارد تا آنکه خانه شود و خودش یک حیثیت مستقل پیدا  یک سال آجر میگذارد و هر روز در  یک آجر می

 اماروند  سازند و از این دنیا می هایی که مسجد می اند از چرخه خارج شود. مثلا خیلیتو کند. عمل از هر جایی می می

مسجد هنوز هست. عمل در ساحت قدسی ربوبی گاهی ناقص و گاهی تامّ است. عمل زمانی تامّ است که بتواند 

کنید و ببینید که هر  را بررسی «مثقال ذره خیرا یره»های عمل باشد.  سازی کند و خودش به عنوان پشتوانه جریان

ها یک  هر کدام از این عمل ،اقامه وزن که بشود و  کند ها تشخص پیدا می وقتی عمل صی دارد.عملی یک تشخُّ

خواهند نامه اعمالشان را  کنید افراد می برند. وقتی که شما اقامه وزن می ای از اعمال را به سمت خودشان می زنجیره

 کننده است. ین اعمال تامّ است که تعیینبینند. ا برآیند را می و بگیرند

شود ولی  عمل می 100000ها  آید. مثلا مثقال ذره نشینند اثقال پدید می های مختلف که روی هم می از مثقال ذره

خودش اثقال است. این  ،آید کار که انسان از قبر بیرون می انتهاشود که اثقال است. یعنی  انتهای آن یک عمل می

بینید برای  ارد که بگوید اثقال بیرون آمد یعنی یک آدم بیرون آمد. یعنی شما چهره یک نفر را میهیچ اشکالی ند

شوند یعنی ذره ذره اعمالش او را به این شکل  ها به شکل حیوانات هم محشور می گویند که انسان همین است که می

یعنی  . اینهای کوتاهی داشته باشدهای بزرگ و پا چشم ،وارد محشر شود انسانی. فرض کنید که است درآورده

 کرد.  قدرت عمل نداشت و کاری نمی امادید  خوب می

 شود و این یعنی منفی شده است.  ها ضرب می کند و وزن حق در آن داریم، عمل ثقل پیدا می «خفت موازین»وقتی 

 یم معیار در هر رده رشدیاینکه مراحل رشد را بررسی کردیم و با عنایت دعای چه انسان بزرگی بوده است که گفت

سنجد، یک ترازو ایمان را  سنجد، یک ترازو حسن را می یک ترازو خیر را می متفاوت است یعنی این موازین است.

سنجد. اشکالی ندارد که بگویم حق در مراتب. یعنی هر زمانی که به موازین حیثیت  سنجد و یک ترازو حق را می می

 دهید.  رتبه میتان مدادید یعنی شما به موازین
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شود. پس  که جمع است استخراج می« موازین»های مختلف دارد و این از  های مختلف جلوه میزان حق در مرتبه

سنجش ثقل به صورت یک طیفی از نمره است. یعنی از جهت خیر این است، از جهت حسن فلان نمره است و 

 است. «خفُّت موازین»غیره. ثقلت منفی همان 

ن کار کنید که موازین در بیاید. پس شما یک میزان و یک موازین دارید. اگر ما بتوانید های قرآ انباید روی میزپس 

توانیم میزانی داشته  ایم که در هر سنی می های متفاوت داریم، ثابت کرده ثابت کنیم که در بسترهای مختلف میزان

یا با خیر، حسن، ایمان و غیره ارتباط دارد یا باشیم. این منوط به این است که میزان در کل قرآن بررسی شود که آ

 خیر.

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


